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گفتار اندر آزمون کردن شاه آفریدون پسران را ...
بیامد دمان سوی مِهترپُسر

که او بود پرمایه ترتاجور
ژدَها رویْ جنگ

َ
مِهین گفت با ا

نبیند خردیافته مردِ سنگ
سبک پشت بنمود و بگریخت زوی

پدر زی برادرْش بنهاد روی
میانین برادر چون او را بدید

کمان را به زه کرد و اندرکَشید
گر کارزار است کار مرا گفت ا

چه شیر دمنده چه جنگی سُوار
چو کِهترپُسر نزد ایشان رَسید

ژدَها را بدید
َ
خروشید کآن ا

بدو گفت کز پیش ما بازشو
نهنگی تو بر راه شیران مرو

ریدون به گوش
ْ
گرت نام شاه آف

رَسیده ست هرگز بدین سان مکوش
که فرزند اوییم هر سه پُسر

همه گرزداران پرخاشخر
گر از راه بیراه یکسو شَوی

و گر برنِهمْت افسر بدخُوی

گفتار اندر هنرنمودن سیاوَخش ...
سیاوُش برانگیخت اسپِ نبرد

چون گوی اندرآمد نَهِشتس به گرد
بزد همچُنان چون به مَیدان رَسید
بدان سان که از چَشم شد ناپدید

بفرمود پس شهریارِ بلند
که گویی به نزد سیاوُش برند

سیاوُش بر آن گوی بر داد بوس
برآمد خروشیدن نای و کوس

سیاوُش بر اسپی دگر برنشست
ختی به دست

َ
بینداخت آن گوی ل

وز آن پس به چوگان بر او کار کرد
چُنان شد که با ماه دیدار کرد

ز چوگان او گوی شد ناپدید
تو گفتی سپهرش همی برکَشید

به میدان درون مرد چندان که بود
کسی را چُنان روی خندان نبود

از آن گوی خندان شد افراسیاب
سر نامداران برآمد ز خواب

بِدآواز گفتند هرگز سُوار
ندیدیم بر زین چُنین نامدار

گفتار اندر خواب دیدن سام نریمان
خ چون بهار تنش پیلوار و دو ر

پدر چون بدیدش بنالید زار
غ زود فروبرد سر پیش سیمر

نیایش همی بآفرین برفزود
سراپای کودک همه بنگرید

همی تاج و تخت کَیی را سَزید
بر و بازوی شیر و خورشیدروی

وان دست شمشیرجوی
َ

دل پهل
سیاهش مژه دیده ها قیرگون

خ همانند خون د لب و ر چو بُسَّ
دل سام شد چون بهشت برین

ک فرزند کرد آفرین بر آن پا
به من ای پُسر گفت دل نرم کن

گذشته مکن یاد و دل گرم کن
منم کمترین بنده یزدان پرست
از آن پس که آوردمت بازِ دست

پذیرفته ام از خدای بزرگ
که دل بر تو هرگز ندارم سُتُرگ

بجویم هوای تو از نیک و بد
از این پس چه خواهی تو چونان سَزد

کوان دیو داستان رستم زال با ا
برون شد به نخچیر چون نرّه شیر
ژدَهایی به زیر

َ
کمندی به دست ا

له
َ
به دشتی کجا داشت چوبان گ

وز آن سو گذر داشت گور یله
سه روزش همی جست از آن مَرغزار

همی کرد بر گِرد اسپان شکار
چهارم بدیدش گرازان به دشت

چو باد شِمالی بر او بر گذشت
دَرخشنده زرین یَکی باره بود

به چرم اندرون زشت پتیاره بود
برانگیخت رخش دلاور ز جای

چو تنگ اندرآمد دگر شد به رای
گند

َ
چُنین گفت کاین را نباید ف

بباید گرفتن به خَمِّ کمند
نشایدْش کردن به خنجر تباه

بر این سانْش زنده برم نزد شاه
بینداخت رستم کیانی کمند

چُنان خواست کآرد سرش را به بند
چو گور دلاور کمندش بدید

گهان ناپدید شد از چشم او نا

خادم

 نتیجه ترکیب صنعت ظریف سوئیسی 

ــری ترجمان ــراث فــرهــنــگــی ایــــــران، اثـ ــیـ ــا مـ بـ
خــیــره کــنــنــده و مــانــدگــار در دنــیــای 

ساعت شد.
امـــســـال، در نــمــایــشــگــاه »ســاعــت هــا و شگفتی ها« 
ر  Watches( د  and  Wonders ,  2 0 2 5 (
ــتــر«  ــو، شــرکــت ســاعــت ســاز سوئیسی »ژژه-لــی کــول  ژنـ
)Jaeger-LeCoultre( ساعت های زیبای جدیدی 
ــه یــا صفحه برگردان  ویـ از مجموعه ساعت های دور
ح »شاهنامه«  )Reverso Tribute( خود را با طر

معرفی کرد.
ــردان شــرکــت  ــرگ ــه ب ــح ــف ــه یـــا ص ــ ــ  ســـاعـــت هـــای دوروی
ژه-لی کولتر« نخستین بار در سال 1931 و به منظور  »ژ

محافظت از شیشه آن در هنگام مسابقه چوگان برای 
بازیکنان این ورزش طراحی شد. این صفحه برگردان 
بعدها تبدیل به بومی کوچک برای اجرای آثار هنری 

شد. 
خانواده »شاهنامه« مجموعه ای نفیس از چهار ساعت 
است که به میراث غنی ایرانی، یعنی »شاهنامه«، حماسه 
ملی و باستانی ایران، و هنر نگارگری، ادای احترام می کند.
پــشــت هــر ســاعــت، تــصــویــری مــیــنــیــاتــوری از یــکــی از 
کــه براساس  داســتــان هــای »شاهنامه« نقش بسته 
»شــاهــنــامــه« مــصــور شاه تهماسب بــازآفــریــنــی شده 

است. این چهار داستان عبارت اند از »سیاوش در 
برابر افراسیاب چــوگــان بــازی می کند«، »فــریــدون در 
هیئت اژدها پسرانش را می آزماید«، »سام به البرزکوه 
که  کــوان دیــو می افتد« ) می آید« و »رستم به دنبال ا
ل خالقی مطلق ذیل این  در »شاهنامه« چاپ جلا
عناوین آمده اند: »گفتار اندر آزمون کردن شاه آفریدون 
ــدر هــنــرنــمــودن  ــ ــاس«، »گــفــتــار ان ــن ــاش ــه ن پـــســـران را ب
سیاوَخش به نزدیک افراسیاب در شکارگاه«، »گفتار 
اندر خواب دیدن سام نریمان« و »داستان رستم زال 

کوان دیو«(. با ا
قاب ساعت های خانواده »شاهنامه« از طلای سفید 
1۸عیار ساخته شده است. همچنین، بند این ساعت ها 
از چرم تمساح است. از هرکدام از این ساعت ها تنها 
که شرکت تولیدکننده قیمت  1۰ نسخه تولید شــده 

هرکدام را 1۴۲هزار دلار تعیین کرده است.

۱۰۰ ساعت نگارگری و پایلوناژ  

این شرکت سوئیسی، در وبگاه خود، مفصل درباره 
این ساعت ها و ایده خلق و تولید آن ها توضیح داده 
است و کوچک کردن آثار اصلی و بازآفرینی آن ها روی 
سطحی به مساحت 2سانتی مترمربع را نخستین 

چالش در مسیر تولید ساعت ها بیان کرده است.
دولــت توشِف )Davlat Toshev(، هنرمندِ اهل 
بخارا، که تمام کار نگارگری را با دست انجام داده 
بــرای خلق هرکدام از ساعت ها ۱۰۰ ســاعــت زمان 

صرف کرده است.
نقاشی ها با هنر پایلوناژ )paillonnage( ارتقا یافته 
است. در این تکنیک، تکه های ظریف ورق طلای 
ح موردنظر بریده  2۴عیار دقیقا به شکل و اندازه طر
می شوند و سپس، با دست، روی سطحی که قرار 

کاری شود جای می گیرند. است مینا
»ژژه-لی کولتر« این کار را ادای احترامی به نگارگری 

بیان کرده که »منشأ آن در ایران است.«

درباره »شاهنامه« شاه تهماسب  

ایــن شــرکــت، همچنین، در مــعــرفــی »شــاهــنــامــه« 
شاه تهماسب نوشته است: »یکی از باشکوه ترین 
نــســخــه هــای 'شــاهــنــامــه' نــســخــه ای اســـت کــه به 
شاه تهماسب تقدیم شده که شامل 2۵۸ تصویرسازی 

است، آثاری که هرکدام یک شاهکار نگارگری ایرانی 
محسوب می شوند. این نسخه در سال ۱۵۶۸ به 
سلطان سلیم دوم عثمانی اهدا شد و تا چند دهه 
کاخ توپکایی( نگهداری  پیش در طوپقاپوسرای )
می شد. در دهه ۱۹۷۰، شیرازه کتاب از هم پاشید، و 
کنون دربین موزه ها و مجموعه های  برگه های آن ا

کنده اند.« خصوصی در سراسر جهان پرا

درباره چهار داستان نقش بسته بر ساعت ها  

این شرکت، در وبگاه خود، ماجرای هرکدام از این 
داستان های »شاهنامه« را هم مختصر توضیح داده 

است که در ادامه می آید.

فریدون در هیئت اژدها، پسرانش را می آزماید
ــا ـ ـیک  فــریــدون، پــادشــاه ایــرانــی، خــود را بــه اژده
ــا مخفیانه  کـــرد ت ـــ تــبــدیــل  ــای افــســانــه ای ـ ــ اژده
، وقتی  . پــســران شخصیت سه پسرش را بسنجد
با ایــن هیولای آتــش دم روبــه رو شدند، هرکدام 
کنشی نشان دادند: پسر اول فرار کرد، پسر دوم  وا
آمــاده جنگ شد، و پسر سوم آرام ماند و خرد و 
شجاعت لازم برای حکومت را نشان داد. صحنه ای 
کشیده شده است  که در این نقاشی به تصویر 
نمادی از فضایل رهبری و وفــاداری فرزندان در 

فرهنگ ایرانی است. )این نگاره در موزه آقاخان 
نگهداری می شود.(

سیاوش دربرابر افراسیاب چوگان بازی می کند
ایــن نقاشی، با اشــاره صریح به چوگان، جایگاه 
مهم این بازی را در دربار صفوی در زمان خلق آن 
برجسته می کند. در بخش دوم »شاهنامه«، یعنی 
بخش »پهلوانی«، دو سرزمین افسانه ای ایران و 
توران رقبای سرسختی بودند. افراسیاب، پادشاه 
کرد  تورانی، بازی چوگان را به سیاوش پیشنهاد 
که او با جسارت آن را پذیرفت و درنهایت پیروز 
شــد. )ایــن نگاره در مــوزه متروپولیتن نیویورک 

نگهداری می شود.(

سام به البرزکوه می آید
در این نقاشی می بینیم که سام، جنگجوی محترم، 
 ـکــه موهای  پسر تــازه مــتــولــد شــده خــود، زال، را ـــ
ــ  سفیدش نشانه تسخیر اهریمنی تلقی می شد 
غ، پرنده افسانه ای که  در البرزکوه رها کرد. سیمر
در قله کوه زندگی می کرد، کودک را با دقت و خرد 
پرورش داد. سال ها بعد، سام که سراسر پشیمانی 
بود به البرزکوه صعود کرد تا طلب بخشش کند و 
پسرش را پس بگیرد. صحنه دیدار مجدد زال با 
سام مضامین بخشش، مداخله الهی، و پیوند بین 
پدر و پسر را منعکس می کند. )این نگاره در موزه 

هنر اسلامی برلین نگهداری می شود.(

کوان دیو می افتد رستم به دنبال ا
مطابق ایــن نقاشی، رســتــم، یکی از مشهورترین 
قهرمانان فولکلور ایرانی، توسط شاهی فراخوانده 
گــور )خــر وحشی( را که اسب هایش را  شد تا یک 
تهدید می کرد بکشد. رستم، پسر زال و نــوه سام، 
تبار چهره های قهرمانانه در اساطیر ایرانی را ادامه 
مــی دهــد و شــاهــکــارهــای خــود را بــه شاهکارهای 
کانش پیوند می زند. در این نقاشی، رستم آماده  نیا
می شود تا کمند خود را به سمت حیوان پرتاب کند. 
با رسیدن کمند به گردن گور، حیوان ناپدید می شود 
کــوان دیو آشکار  و هویت واقعی خود را به عنوان ا
می کند. )این نگاره نیز در موزه آقاخان نگهداری 

می شود.(

تداوم حافظه

بخش پنجم | در »نقشبندان«، آقای جواد بهزاد 

کند  پای بوم نقاشی اش نشسته و سعی می 
تصویری را کامل کند که هیچ وقت نتوانسته آن 
را به سرانجام برساند؛ و هیچ وقت هم نمی تواند. 
او، که در تنهایی کامل زندگی می کند، روزهای 
که تلخ ترین  کسالت باری دارد. زنش، شیرین )
بخش زندگی اش است(، برای درمان به آمریکا 
رفته و برای اینکه شوهرش، جواد بهزاد، را راحت 
گرچه ذهن  بگذارد توافقی از او جدا شده است، ا
جواد بهزاد از همسرش جدا نشده است. فرزندانش هرکدام در 
گوشه ای از کشورهای دور یا نزدیک لانه کرده اند و او، در تنهایی 
ک را تجربه می کند،  کسالت بار و باطل خودش، آشوبی دردنا
در ذهنش، جایی که گذشته دست از سرش برنمی دارد و او را 
در کوره ای از عذاب درونی می سوزاند و می سوزاند و در تداوم 
«ـش را مسموم و زهرآلود کند. اما  گذشته نگه می دارد تا »حالـ
گذشته را در  وشی  گلشیری در این داستان با چه ر هوشنگ 

متنش ارائه می دهد؟
»یک مسئله موقت« درباره یک مسئله غیرموقت صحبت می کند 
و چند مسئله موقت دیگر. در این داستان، شوبا و شوکومار، 
وتین  ، یک ر کن آمریکا لاصل مهاجر سا ا و شوهر هندی  زن 
حوصله سربر دارند که نشان از رابطه سرد آن ها دارد. توجهی 
کی از آن است که رابطه شان  که به هم نشان می دهند فقط حا
به نخی بند است. در شرایط فعلی زندگی شان، شوکومار )مرد( 
بیشتر زمانش را در خانه می گذراند. در روند داستان، متوجه 
می شویم که او مردم گریز و منزوی شده و شوبا، زنش، بیشتر، 
سرش را به کار خودش گرم کرده است. در تمام مدتی که شوکومار 
در خانه است و گاهی به آشپزی رسیدگی می کند، یاد »گذشته«ها 
می افتد، و ما ازطریق متن داستان متوجه می شویم که چه بر 
آن ها گذشته و چه اتفاقاتی را از سر گذرانده اند. در عین حال، 
داستان با اطلاعیه اداره برق شروع می شود که می گوید به مدت 
پنج روز، روزی یک ساعت، برق منطقه قطع می شود، از هشت تا 
نه شب. شوبا و شوکومار تصمیم می گیرند که در ساعت قطعی 
برق شمع روشن کنند و پشت میز شام یک بازی انجام دهند. 
بازی این است که هرکدامشان یک شب چیزی را فاش کند که 
تا الان نگفته؛ و، به این ترتیب، بازهم زوایایی از »گذشته« را برای 
همدیگر، و برای مخاطب، رو می کنند. اما جومپا لاهیری با چه 

تکنیک هایی گذشته را در داستانش ارائه می دهد؟
اجازه بدهید با داستان جومپا لاهیری پیش برویم، »یک مسئله 

موقت«:
»شوکومار به خاطر آورد که او ]= شوبا[ قبلا هم گاهی وقت ها 
این شکلی می شد، صبح های بعد از مهمانی های شبانه یا 
گذراندن شبی در کافه، وقتی که تنبلی اش می آمد صورتش را 

بشوید.«
لاهیری، علی رغم انتخاب زاویه دید سوم شخص برای داستانش، 
گاهی راوی را به ذهن شوکومار محدود کرده است؛ این یعنی  آ
راوی از گذشته شخصیت ها خبر ندارد و برای ارائه گذشته به 
مخاطب ناچار است از ذهن شوکومار بهره بگیرد و، با یادآوری 
گذشته در ذهن مرد، آن را برای خواننده داستان رو کند. در قسمت 
گفت وگوها، دیالوگ به یاری راوی می آید: ما ازطریق اعترافات 
زن وشوهر درقالب بازی متوجه می شویم که در فلان واقعه یا در 
بهمان زمان چه کرده اند و این اعترافات چه تأثیری بر حال آن ها 
می گذارد. و، در انتها، آن پایان تکان دهنده چه اندازه منطقی و 

چه اندازه غافلگیرکننده است.
در »نقش بندان« اما گلشیری روشی پیچیده تر و سخت تر درپیش 

می گیرد.

با تمام احترام به رضا دانشور، نویسنده مشهدی، عزیز و توانمند و بزرگ.

حسین مسگرانی به دیدار رضا اشرف زاده رفت

لزوم تأسیس دبیرخانه دائمی بزرگداشت عطار 

مــدیــرکــل فــرهــنــگ و ارشـــاد اســلامــی خــراســان رضــوی، 
ــا رضـــا اشــــــرف زاده، اســتــاد زبـــان و ادبــیــات فــارســی و  ب
 نویسنده و پژوهشگر برجسته در حوزه مطالعات عطار، 

دیدار کرد.
کید بر اهمیت تلاش های  در این دیدار، مسگرانی، با تأ
اشـــــــــرف زاده در شـــنـــاســـانـــدن شــخــصــیــت بــی بــدیــل 
شــیــخ فــریــدالــدیــن عــطــار نــیــشــابــوری، از نــگــارش هــا و 
کـــرد. وی گفت:  ــای ارزشــمــنــد وی تــقــدیــر  ــش ه ــژوه پ
ــای تبیین  ــ ــت »تـــلاش هـــای اســـتـــاد اشـــــــرف زاده درراســ
ــشــه هــای عــطــار شــایــســتــه بهترین  ــدی شــخــصــیــت و ان
 تقدیرهاست و به فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی جانی تازه 

بخشیده است.«
کید بــر ضـــرورت بــزرگــداشــت عطار  ــرف زاده نیز، بــا تأ اشــ
نیشابوری، پیشنهاد تأسیس دبیرخانه دائمی بزرگداشت 
ح کرد و بیان داشت: »شخصیت والای شیخ  عطار را مطر
عطار مستحق توجهی ویژه است و ایجاد سازوکاری پایدار 

می تواند این هدف را به بهترین شکل محقق سازد.«
این دیدار با امید به همکاری های بیشتر برای تقویت 
جایگاه شعر و ادب فارسی و پرداختن بیش ازپیش به 
شخصیت مفاخر استان در برنامه ریزی های فرهنگی 

به پایان رسید.
گفتنی است که »پیر اسرار و کلام نور: فرهنگ کاربرد آیات 
ــات در شعر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری«،  و روای
»فرهنگ نــوادر لغات و ترکیبات و تعبیرات آثــار عطار 
نیشابوری«، »تجلی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوری« 
و »حکایت شیخ صنعان از منطق الطیر عطار نیشابوری، 
ح ابیات آن« ازجمله آثار  با تحقیقی درباره داستان و شر

اشرف زاده در حوزه عطارپژوهی است.
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صاحب خبر

فراوان نبود آن زمان پرورش]1[ ۴۸1

که کمتر بُد از کُشتنی ها]2[ خورش]3[]4[
ز هر گوشت از مرغ]5[ و از چارپای ۴۸۲

خورشگر]6[ بیاورْد یَک یَک به جای]7[

به خونش بپرورْد بر سانِ شیر ۴۸3

بِدان تا کُنَد پادشا را دِلیر
سَخُن هرچه گویدْش فرمان کُنَد ۴۸۴

به فرمانِ او دل گروگان کُنَد]8[

۴۸5 خورش زردهٔ خایه]9[ دادش نُخُست

بِدان داشتش یَک زمان تن درست

1- پرورش: خوراک. 2- کُشتنی : جانوری که آن را بکشند و بخورند. 3- خورش: غذا. 4- آن زمان، 
 خوراک چندان ]گونه گون[ نبود، زیراکه از گوشت جانوران کمتر غذا می پختند. 5- مرغ: پرنده.

6- خورشگر: آشپز. 7- بیاورْد یَک یَک به جای: یک به یک فراهم آورد. 8- پادشاه را، چنان که شیر 
پرورش می یابد، با خوراندن خون پرورد تا از این طریق ضحاک را دلیر کند، و بدین ترتیب او از هرچه 

ابلیس بگوید فرمان ببرد و خویش را تسلیم حکم او بداند. 9- خایه: تخم پرنده.

علی باقریان

گوهر شاهوار ۹۷

ادب و هنر ایرانی و فن سوئیسی در قالب ساعت هایی لوکس پیوند خوردند

نقش هایی از »شاهنامه« بر یکی از گران ترین ساعت های جهاننقش هایی از »شاهنامه« بر یکی از گران ترین ساعت های جهان
قیمت هر ساعت بیش از ۱4۰هزار دلار تعیین شده است
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چهار نگاره ای که شرکت سوئیسی در طراحی ساعت های جدید خود از آن ها بهره گرفته است داستانی دارند که بخش هایی از آن ها را ضمن پاره ای از ابیات »شاهنامه« می خوانید:


